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چکیده

گســت ۲۰۲۱، بازداشــت به یکی از ابزارهای ســرکوب زنان معترض و کنترل رفتار زنان تبدیل  پس از بازگشــت طالبان به قدرت در آ
گون خشــونت در بازداشــت را مســتند کرده‌اند، اما کمتر روشــن شــده اســت که این  شــد. گزارش‌های حقوق بشــری اشــکال گونا
اشــکال فشــار چگونــه بــه یکدیگر پیوند می‌خورند و چرا اثرشــان پــس از آزادی نیز ادامــه می‌یابد. این مقاله با تکیــه بر روایت‌های 
گســت ۲۰۲۱ بازداشــت شــده بودند )شــش مصاحبه مســتقیم، پنج پاســخ کتبی و چهار روایت رســانه‌ای(، و با  ۱۵ زن که پس از آ
، مفهوم »اجبار همگرا« را پیشنهاد می‌کند: فرایندی که در آن فشارهای  بهره‌گیری از تحلیل مضمون بازاندیشانه و منطق ابدکتیو
سیاســی، جنســیتی، اخلاقی، دینی، خانوادگی و گاه قومی صرفاً هم‌زمان نیســتند، بلکه یکی به اهرمی برای فعال‌کردن یا تشــدید 
ی دربــاره اخلاق، آبرو و دین زن بدل می‌شــد؛ اعتراف  دیگــری تبدیــل می‌شــود. یافته‌ها نشــان می‌دهند که اتهام سیاســی به داور
ی روایت زنان از کنش سیاسی‌شــان را با روایت مورد تأیید قدرت جایگزین می‌کرد؛ تصویر ضبط‌شــده از راه تهدید به افشــا  اجبار
فشــار را تا پس از آزادی امتداد می‌داد؛ و تعهد محرم بخشــی از انضباط را از بازداشــتگاه به خانه منتقل می‌کرد. قومیت در برخی 
روایت‌ها به این فرایند راه می‌یافت، اما بُعدی مشــروط بود، نه همگانی. شــدت خشــونت میان موارد بســیار متفاوت بود و زنان از 
راه ســکوت، همراهی حساب‌شــده، امتناع و شــهادت با این فشــارها روبه‌رو می‌شــدند. مقاله با بردن تحلیل آپارتاید جنسیتی به 
ی خردنهادی را توضیح می‌دهد که از طریق آن مجازات سیاســی و کنترل جنســیتی به ابزار یکدیگر  درون بازداشــتگاه، ســازوکار

تبدیل می‌شوند.
ی؛ خشونت جنسی؛ قومیت؛ زنان افغانستان؛  ؛ کنترل اجبار کلیدواژه‌ها: اجبار همگرا؛ بازداشت سیاسی؛ خشونت جنسیت‌محور

کمیت طالبان؛ تحلیل مضمون بازاندیشانه. حا

۱. مقدمه و زمینه پژوهش

گســت ۲۰۲۱، محدودیت‌های پی‌درپی بر آموزش، اشــتغال، رفت‌وآمد و حضــور زنان در زندگی  پــس از بازگشــت طالبــان به قدرت در آ
کمیت طالبان به خیابان آمدند و خواســتار حفظ حق آموزش، کار و مشــارکت در  عمومی اعمال شــد. زنان از نخســتین هفته‌های حا
زندگی عمومی شــدند. تا اوایل ســپتامبر۲۰۲۱، اعتراض‌هایی به رهبری زنان در هرات شــکل گرفته بود و به‌سرعت به کابل و چند ولایت 
دیگــر گســترش یافــت )Human Rights Watch, 2022(. پاســخ طالبــان از همــان آغــاز ســرکوب بود. گزارش‌های حقوق بشــری ضرب‌وشــتم 
معترضان، استفاده از اسپری فلفل و شوک برقی، تهدید، شلیک هوایی برای متفرق‌کردن تجمعات و بازداشت زنان معترض را مستند 
کرده‌انــد )Amnesty International, 2022, Human Rights Watch, 2022(. بازداشــت نیــز به محل اعتــراض محدود نماند؛ طالبان با یورش‌های 

.)Human Rights Watch, 2022( ی از زنان معترض را در روزها و هفته‌های بعد بازداشت کردند شبانه به خانه‌ها و مخفیگاه‌ها شمار
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 .)Radio Free Europe/Radio Liberty, 2021( در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت داخلهٔ طالبان هرگونه تظاهرات بدون مجوز را ممنوع اعلام کرد
ی ۲۰۲۲، چند تن از فعالان سرشــناس زن از خانه‌هایشــان برده  ی و فبرور پس از آن، فشــار بر زنان معترض افزایش یافت. در جنور
شــدند و برای مدتی از سرنوشــت آنان خبری نبود )Amnesty International, 2022; Human Rights Watch, 2022(. به گفتهٔ فرســتادهٔ ویژهٔ 
ی ۲۰۲۲ دســت‌کم ۲۹ زن همــراه با اعضای خانواده‌شــان در کابل بازداشــت  ایــالات متحــده در امــور زنــان افغانســتان، در ۱۱ فبــرور
شــدند )The Guardian, 2022(. بــا ایــن حــال، آمــار جامعــی از زنان بازداشت‌شــده وجود نــدارد. اطلاعات موجود میــان گزارش‌های 
کنده اســت. طالبان اجازهٔ دسترســی مستقل به زندان‌ها و  ســازمان ملل، نهادهای حقوق بشــری، رســانه‌ها و روایت‌های فردی پرا
ی از  بازداشــتگاه‌ها را نمی‌دهند )Rawadari, 2025, UNAMA, 2024( و ترس از انتقام‌جویی علیه خانواده و انگ اجتماعی نیز بســیار
بازماندگان را از گزارش‌دادن بازمی‌دارد )Rawadari, 2025, United Nations General Assembly, 2024(. بنابراین، ارقام موجود را باید موارد 

ی کامل بازداشت زنان. ثبت‌شده دانست، نه سرشمار
با گذشــت زمان، دامنهٔ بازداشــت زنان از برخورد با اعتراض‌های خیابانی فراتر رفت. ســازمان ملل بازداشــت زنان و دختران را 
ی از زنان در کابل و مناطق  ی ۲۰۲۴، شمار به اتهام نقض مقررات پوشش و نداشتن محرم ثبت کرده است. در اواخر ۲۰۲۳ و جنور
ی تنها پس از آن آزاد شــدند که محرمشــان تضمین داد در آینده از  دیگر به اتهام »حجاب نامناســب« بازداشــت شــدند و بســیار
ی کنند )UNAMA, 2024; United Nations General Assembly, 2024(. نهادهای مستقل حقوق بشری نیز مواردی را  فرمان حجاب پیرو
ی با گروه‌های مخالف طالبان، به‌ویژه جبههٔ مقاومت ملی، و تعصب قومی با بازداشــت و  ثبت کرده‌اند که در آن‌ها اتهام همکار

.)Rawadari, 2025( نحوهٔ برخورد با بازداشت‌شدگان پیوند داشته است
بازداشــت زنــان بــه اتهام »جرایم اخلاقی« در افغانســتان پدیده‌ای تازه نیســت. »فــرار از منزل« در قانون جزای افغانســتان جرم 
ی از آنــان خانه را بــرای گریز از  شــمرده نمی‌شــد، امــا پیــش از ۲۰۲۱ صدهــا زن و دختــر بــه همیــن اتهام زندانی شــده بودند؛ بســیار
گست  ی ترک کرده بودند )Human Rights Watch, 2012(. بنابراین، آنچه برای تحلیل دورهٔ پس از آ خشونت خانوادگی یا ازدواج اجبار
۲۰۲۱ اهمیت دارد، نه تازگی این اتهام‌ها، بلکه نحوهٔ پیوند یافتن آن‌ها با ســرکوب سیاســی زنان و نظام گســترده‌تر کنترل جنســیتی 
اســت. طالبان زنان و دختران را به اتهام مبهم »فســاد اخلاقی« بازداشــت کرده‌اند، از جمله زنانی را که از خشــونت گریخته بودند 
« زنان را نهادینه کرده اســت  )Amnesty International, 2022(. قانــون امــر بــه معــروف و نهــی از منکر نیز کنترل بر »زندگی، بدن و رفتار
)United Nations General Assembly, 2024(. در چنین شرایطی، مرز میان »نافرمانی سیاسی«، »تخلف اخلاقی« و »نافرمانی جنسیتی« 
مبهم می‌شــود. زنی که به دلیل اعتراض یا فعالیت عمومی بازداشــت می‌شــود، ممکن اســت نه فقط به خاطر کنش سیاسی‌اش، 
ی جنســی نیز تحت فشــار قرار گیــرد. زنان معترض بازداشت‌شــده، برای  بلکــه از طریــق پوشــش، روابط خانوادگی، مذهب و آبرو
.)Amnesty International, 2022, Human Rights Watch, 2022( مثال، از ناسزاهای جنسی و تهدید علیه خانواده‌هایشان روایت کرده‌اند
همین درهم‌تنیدگی اشــکال کنترل ســبب شــده است گزارشگر ویژهٔ ســازمان ملل و پژوهشگران، وضعیت زنان در افغانستان 
 Akbari & True, 2022; United Nations Human( را بــا مفاهیمــی چــون »آزار و تعقیــب جنســیتی« و »آپارتایــد جنســیتی« بررســی کننــد
ی نمی‌کند. پرســش آن مشــخص‌تر و  Rights Council, 2024(. این مقاله دربارهٔ مناســب‌ترین عنوان حقوقی برای این وضعیت داور

جامعه‌شــناختی اســت: بازداشت در درون این ســاختار چگونه عمل می‌کند، اشکال متفاوت قدرت را چگونه به یکدیگر پیوند 
می‌دهد، و زنان این فرایند را چگونه تجربه می‌کنند؟

ی به بازداشت همهٔ آنان نیست.  اهمیت این پرسش به شمار زنان بازداشت‌شده محدود نمی‌شود. برای کنترل همهٔ زنان، نیاز
بازداشــت شــمار محدودی از زنان می‌تواند پیامدهایی بســیار فراتر از خود آنان داشــته باشــد، به‌ویژه هنگامی که آزادی به تعهد 
دربارهٔ رفتار آینده، ضمانت خانواده یا خطر افشــای اطلاعاتی که در بازداشــت به دســت آمده اســت مشروط شود. شواهد موجود 
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نشــان می‌دهــد که برخی زنــان معترض برای آزادی ناچار شــده‌اند تعهد دهند که دیگر اعتراض نکننــد؛ در مواردی خانواده‌های 
 Amnesty International, 2022, Human Rights Watch,( آنان نیز ملزم به ارائهٔ تعهد یا ســپردن اســناد ملکیت به‌عنوان ضمانت شــده‌اند
، بازداشت فقط مجازات یک کنش گذشته نیست؛ می‌تواند وسیله‌ای برای شکل‌دادن به رفتار آینده و انتقال  2022(. از این منظر

کنترل از بازداشتگاه به خانواده و زندگی روزمره باشد.
ی خشــونت با توضیح ســازوکار اجتماعی آن یکســان نیســت. ثبت ضرب‌وشــتم، تهدید، شکنجه یا  با این حال، مستندســاز
ی است، اما به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که این اشکال فشار چگونه  خشــونت جنســی برای مستندکردن نقض حقوق زنان ضرور
به یکدیگر متصل می‌شوند و چرا برخی از آن‌ها پس از خروج زن از بازداشتگاه نیز قدرت خود را حفظ می‌کنند. مسئله، بنابراین، 
فقط این نیســت که زنان در بازداشــت با چه انواعی از خشــونت مواجه می‌شــوند، بلکه این اســت که چگونه یک شــکل فشــار به 
ی جنسی  اهرمی برای شــکل دیگری از فشــار تبدیل می‌شــود: چگونه یک اتهام سیاسی به مسئله‌ای دربارهٔ اخلاق، مذهب یا آبرو
زن بدل می‌شود؛ چگونه تهدید علیه خانواده، خانواده را به مجرای کنترل رفتار آیندهٔ او تبدیل می‌کند؛ و چگونه اعتراف، تصویر 
یــا اطلاعاتی که در بازداشــت به دســت آمده اســت می‌تواند پــس از آزادی نیز قدرت اجبارآمیز خود را حفــظ کند. قومیت، زبان و 

موقعیت اجتماعی نیز در برخی موارد می‌توانند شدت و شکل این فرایند را تغییر دهند.
ایــن مقالــه اســتدلال می‌کنــد کــه در تجربــهٔ زنان مــورد مطالعه، بازداشــت صرفاً وســیله‌ای برای مجــازات یک رفتار مشــخص 
نیســت، بلکــه موقعیتــی نهــادی برای ســازمان‌دهی و انتقــال اجبار میــان حوزه‌های مختلف زندگی اســت. مقاله این ســازوکار را 
 ، »اجبار همگرا« )Convergent Coercion( می‌نامد: فرایندی که در آن فشــارهای سیاســی، جنســیتی، اخلاقی، مذهبی، خانوادگی و
در برخی موارد، قومی صرفاً بر یکدیگر انباشته نمی‌شوند، بلکه هر یک می‌تواند به اهرمی برای فعال‌کردن یا تشدید دیگری تبدیل 
ی  ی جنســی پیوند بخــورد، آبرو شــود. قــدرت ایــن اجبار دقیقاً از همین همگرایی ناشــی می‌شــود: کنش سیاســی می‌تواند به آبرو

ی برای استمرار سکوت بدل شود. جنسی به فشار خانواده، فشار خانواده به کنترل رفتار پس از آزادی، و تهدید به افشا به ابزار
گســت ۲۰۲۱ در بازداشــت طالبان بوده‌اند. بررســی می‌کند کــه اجبار همگرا  مقالــه بــر روایت‌هــای ۱۵ زن تکیــه دارد که پس از آ
چگونه در مراحل دســتگیری، بازجویی و حبس شــکل می‌گیرد و چگونه در برخی موارد از طریق خانواده، تهدید به افشــا و کنترل 
یافت‌کنندگان منفعل این فشــارها نیســتند و با  اجتماعــی پــس از آزادی ادامــه می‌یابد. همچنین نشــان می‌دهد که زنان صرفاً در
کره یا روایت تجربهٔ خود به آن پاســخ می‌دهند. به این ترتیب، مقاله از فهرســت‌کردن  ســکوت، همراهی حساب‌شــده، امتناع، مذا
ی را توضیح می‌دهد کــه از طریق آن اشــکال متفاوت قــدرت در تجربهٔ بازداشــت زنان به  انــواع خشــونت فراتــر مــی‌رود و ســازوکار
یکدیگــر تبدیــل می‌شــوند، یکدیگر را تقویــت می‌کنند و دامنهٔ اجبار را از بازداشــتگاه به خانواده و زندگی پس از آزادی گســترش 
می‌دهنــد. در ایــن چارچــوب، بازداشــت نه فقط محل اعمال خشــونت، بلکه نهادی اســت که می‌تواند اجبــار را میان حوزه‌های 

سیاسی، جنسیتی، اخلاقی و خانوادگی سازمان دهد و آثار آن را فراتر از دیوارهای بازداشتگاه امتداد بخشد.

2. ادبیات پژوهش و خلأ موجود

ادبیــات مرتبــط بــا ایــن پژوهش را می‌توان در پنج محور به‌هم‌پیوســته بررســی کــرد: پژوهش‌های فمینیســتی درباره زنــدان، کنترل 
جنســیتی، ســرکوب و حبــس سیاســی، عاملیــت، و مطالعــات مربوط بــه زنان در افغانســتان پــس از ۲۰۲۱. هر یک از ایــن حوزه‌ها 
بخشی از مسئله را توضیح می‌دهد؛ اما هنوز کمتر روشن شده است که اشکال مختلف قدرت در خودِ فرایند بازداشت چگونه 

به یکدیگر متصل می‌شوند و اثر یکدیگر را تشدید می‌کنند.
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- زندان به‌مثابه تجربه‌ای جنسیتی و اجتماعی

ی، روابط خانوادگی و  پژوهش‌های فمینیســتی درباره زندان نشــان داده‌اند که تجربه زنان از حبس از طریق بدن، جنســیت، مادر
ی اجتماعی شــکل می‌گیرد )Crewe, Hulley, & Wright, 2017(. مطالعات جغرافیای زندان نیز نشــان می‌دهند که آثار حبس به  آبرو
دیوارهای زندان محدود نمی‌ماند و به بدن، روابط و فضاهای زندگی افراد امتداد می‌یابد )Moran, 2015(. جامعه‌شناسی مجازات 
 Comfort, 2008; Condry &( نیــز پیامدهــای حبــس برای اعضای خانواده و کســانی را بررســی کرده اســت کــه خود زندانــی نشــده‌اند
Minson, 2021(. ایــن ادبیــات ماهیــت جنســیتی و اجتماعی حبس را روشــن می‌کند، امــا کمتر بر موقعیتی متمرکز بوده اســت که 

بازداشت سیاسی هم‌زمان به عرصه کنترل جنسیتی، اخلاقی و خانوادگی تبدیل می‌شود.

- کنترل جنسیتی و پیوند خشونت خصوصی و سیاسی

ی« اســتارک )Stark, 2007( نشــان می‌دهد که قدرت می‌تواند از طریق انباشــت تهدید، ترســاندن، انزوا، نظارت  نظریه »کنترل اجبار
یدادهای منفرد خشــونت. مفهوم »پیوســتار خشــونت« نیز بر پیوند اشــکال  و کنترل رفتار روزمره اعمال شــود، نه صرفاً از طریق رو
کید می‌کند )Cockburn, 2004(. پژوهش  خصوصی و صمیمی خشــونت با ســاختارهای گســترده‌تر قدرت سیاســی و اجتماعی تأ
درباره خشونت جنسی در منازعات در عین حال نشان می‌دهد که چنین خشونتی همیشه از منطق یا راهبرد سازمانی یکسانی 

 .)Wood, 2006( .ی نمی‌کند پیرو
ی آنان تبدیل شــود؛  )Young, 2003(نیز نشــان می‌دهد که ادعای »حمایت« از زنان می‌تواند به توجیه محدودکردن و فرودست‌ســاز

منطقی که در برخی توجیهات طالبان درباره محدودیت زنان نیز دیده می‌شود )Haqpal, 2026(. این ادبیات رابطه میان جنسیت، 
خشونت و قدرت را روشن می‌کند، اما چگونگی ترکیب آن‌ها با مجازات سیاسی در خودِ بازداشت کمتر بررسی شده است.

- سرکوب سیاسی، بدن و حبس سیاسی زنان

ادبیات سرکوب سیاسی نشان داده است که کنترل فقط از طریق خشونت مستقیم عمل نمی‌کند، بلکه می‌تواند از طریق ترس، 
نظــارت و تنظیــم رفتــار گســترش یابــد )Foucault, 1977; Earl, 2011; Green, 1994(.  اســکری )1985(، نیز نشــان می‌دهد که شــکنجه 
چگونه از طریق درد، بدن را به عرصه اعمال قدرت تبدیل می‌کند. مطالعات زنان زندانی سیاسی نشان داده‌اند که تجربه حبس 
با بدن، خانواده و حافظه درهم‌تنیده است و آثار آن می‌تواند پس از آزادی ادامه یابد )Talebi, 2011(. مفهوم داغ ننگ نیز برای فهم 
پیامدهای اجتماعی بازداشت پس از آزادی اهمیت دارد )Goffman, 1963(. با این حال، ادبیات کلاسیک سرکوب سیاسی کمتر 

ی جنسی، حیثیت خانواده و کنترل بدن زنان، توجه کرده است. به منابع مشخصاً جنسیتی قدرت، مانند آبرو

- عاملیت در شرایط محدودیت

ادبیات عاملیت هشدار می‌دهد که زنان تحت فشار را نباید صرفاً قربانیانی منفعل دانست. )Kandiyoti, 1988( به راهبردهای زنان 
کــره با محدودیت‌های پدرســالارانه توجه می‌کند و اســکات )1985(  نشــان می‌دهد که مقاومــت می‌تواند پنهان، روزمره  بــرای مذا
گاهانــه می‌تواند در  و غیرعلنــی باشــد. محمــود )2005( نیــز عاملیــت را از مقاومت آشــکار فراتر می‌برد و نشــان می‌دهد که کنش آ
درون محدودیت‌ها نیز شــکل بگیرد. این دیدگاه‌ها امکان می‌دهند ســکوت، همراهی حساب‌شــده، امتناع و سخن‌گفتن درباره 
بازداشــت را بیرون از دوگانه ســاده »مقاومت یا تســلیم« تحلیل کنیم. تقاطع‌مندی نیز امکان بررســی تفاوت تجربه زنان بر اســاس 

.)Crenshaw, 1991( پیوند جنسیت با قومیت، مذهب و دیگر موقعیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند
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-  زنان، بازداشت و سرکوب در افغانستان پس از 2021

پژوهش‌های اخیر درباره افغانستان این بحث‌ها را به شرایط پس از ۲۰۲۱ پیوند داده‌اند. در سطح کلان، مفهوم »آپارتاید جنسیتی« 
.)United Nations Human Rights Council, 2023( برای توضیح ماهیت نظام‌مند محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان به کار رفته است
 پوپلزایی)2026(. این مفهوم را در زمینه محرومیت زنان و دختران از آموزش بررسی می‌کند. Akbari و True )2026( نیز آپارتاید 
جنســیتی را نظامی چندســطحی از قدرت می‌دانند که از ســاختارهای سیاســی و نهادی تا روابط خانوادگی و زندگی روزمره زنان 
امتداد می‌یابد. آنان نشان می‌دهند که اعضای مرد خانواده و دیگر کنشگران محلی می‌توانند به واسطه‌های اعمال محدودیت 

بر زنان تبدیل شوند و از این طریق قدرت سیاسی به روابط روزمره خانوادگی امتداد یابد.
ی، پژوهش‌های دیگری بر سرکوب و عاملیت زنان تمرکز کرده‌اند.  حقپال)2026( نشان می‌دهد  در کنار این مطالعات ساختار
که زنان معترض با تهدید، بازداشت، شکنجه و دیگر اشکال سرکوب مواجه شده‌اند، اما این فشارها لزوماً به پایان کنشگری آنان 
منجر نشده و بخشی از فعالیت‌های آنان به رسانه‌ها، فضای آنلاین و شبکه‌های فراملی منتقل شده است. بازداشت نیز در این 

ادبیات به‌عنوان یکی از ابزارهای گسترده‌تر سرکوب و کنترل جنسیتی مطرح شده است.
ی قهری، شکنجه، خشونت جنسی و تهدید اعضای خانواده اشاره  )Akbari, True 2026( به بازداشت خودسرانه، ناپدیدساز
ی خانواده می‌تواند  می‌کنند. آنان همچنین نشان می‌دهند که ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، انگ اجتماعی و نگرانی درباره آبرو
مانــع گــزارش خشــونت شــود و پیامدهای آن را بــه روابط خانوادگی و اجتماعی زنان گســترش دهد. مســتندات حقوق بشــری نیز 
 Amnesty International, 2022;( ی و پیامدهای خانوادگی و اجتماعی بازداشــت زنان ارائه کرده‌انــد شــواهدی از بازداشــت، بدرفتــار

.)UNAMA, 2024

- خلأ پژوهش 

در مجموع، ادبیات موجود ابعاد مهمی از تجربه زنان را توضیح داده اســت: پژوهش‌های فمینیســتی ماهیت جنســیتی حبس را 
ی به ســازمان‌یافتگی اشکال مختلف کنترل پرداخته است؛ مطالعات سرکوب سیاسی نقش  نشــان داده‌اند؛ نظریه کنترل اجبار
بازداشت، بدن و ترس را بررسی کرده‌اند؛ و پژوهش‌های مربوط به افغانستان نشان داده‌اند که قدرت سیاسی، کنترل جنسیتی و 
روابط خانوادگی می‌توانند در سطوح مختلف به یکدیگر مرتبط شوند. با این حال، چگونگی تبدیل این اشکال متفاوت قدرت 
بــه اهــرم یکدیگــر در خودِ فرایند بازداشــت، در ادبیات موجود به‌طور مشــخص تبیین نشــده اســت. مســئله صرفاً این نیســت که 
زنان ممکن اســت هم‌زمان با فشــارهای سیاســی، جنسیتی، اخلاقی یا خانوادگی مواجه شوند؛ مسئله این است که یک نوع فشار 
ی جنســی زن  چگونه نوع دیگری را فعال یا تشــدید می‌کند. برای مثال، چگونه یک اتهام سیاســی به قضاوت درباره اخلاق یا آبرو
تبدیل می‌شــود؟ چگونه بدن به ابزار فشــار سیاســی بدل می‌گردد؟ چگونه تهدید علیه خانواده یا الزام محرم مرد به تضمین رفتار 
آینده زن، کنترل را از بازداشــتگاه به خانواده منتقل می‌کند؟ و چگونه اعتراف یا تصویر ضبط‌شــده می‌تواند فشــار ایجادشــده در 

بازداشت را پس از آزادی نیز تداوم بخشد؟
، بلکه در توضیح ســازوکار پیوند، تبدیل و تقویت متقابل آن‌ها قرار  بنابراین، خلأ اصلی نه در شناســایی انواع مختلف اجبار
دارد. این پژوهش با دنبال کردن تجربه زنان از دســتگیری و بازجویی تا حبس و زندگی پس از آزادی، این فرایند را بررســی می‌کند 

و برای توضیح آن مفهوم »اجبار همگرا« )Convergent Coercion( را توسعه می‌دهد.

۳. چارچوب مفهومی

گاهانه محدود و متمرکز طراحی شده است. چهار مفهوم اصلی در آن به کار گرفته می‌شوند که  چارچوب مفهومی این پژوهش آ
هر یک بُعد متفاوتی از تجربه بازداشت و کنترل را روشن می‌کنند. این مفاهیم، به معنای مورد نظر بلومر )Blumer, 1954(، »مفاهیم 
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حســاس‌کننده« )sensitizing concepts( هســتند؛ یعنــی جهــت تحلیل را مشــخص می‌کنند، اما الگوی از پیش تعیین‌شــده‌ای را بر 
ی، قــدرت انضباطی و تولید ترس، پیوســتار خشــونت، و تقاطع‌مندی بــه ترتیب امکان  داده‌هــا تحمیــل نمی‌کننــد. کنتــرل اجبار
بررسی سازمان‌یافتگی کنترل، نقش نظارت و عدم قطعیت، امتداد فشار در زمان و مکان، و تفاوت میان تجربه‌های زنان را فراهم 
ی ایــن پژوهش، یعنی »اجبار همگرا«،  می‌کننــد. ایــن مفاهیــم در کنار یکدیگــر زمینه نظری لازم را برای صورت‌بندی مفهوم محور

فراهم می‌سازند.

)Coercive Control( ۳.۱. کنترل اجباری

ی« استارک )Stark, 2007( کمک می‌کند اجبار را نه صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از اعمال خشونت‌آمیز  نخست، مفهوم »کنترل اجبار
 ، ، اقداماتی مانند محدود کردن رفت‌وآمد، نظارت بر رفتار گانــه، بلکــه به‌عنوان الگویی از کنترل در نظر بگیریم. از ایــن منظر جدا

تهدید، انزوا و کنترل روابط اجتماعی می‌توانند در کنار یکدیگر آزادی و قدرت تصمیم‌گیری فرد را محدود کنند.
اســتارک این مفهوم را عمدتاً در بســتر روابط خصوصی و میان‌فردی توســعه داده اســت. در این پژوهش، این مفهوم به‌عنوان 
نقطه شروعی برای طرح پرسشی متفاوت به کار می‌رود: هنگامی که اجبار نه از سوی یک فرد نزدیک، بلکه از طریق یک ساختار 
ی همچنان قابل مشاهده‌اند و چگونه با اشکال  قدرت ســازمان‌یافته و نهادی اعمال می‌شــود، چه ســازوکارهایی از کنترل اجبار
ی در روابط خصوصی و بازداشــت سیاســی را یکســان  دیگــر قــدرت پیونــد می‌خورنــد؟ بنابرایــن، پژوهــش حاضــر کنتــرل اجبــار

نمی‌انگارد، بلکه از این مفهوم برای شناسایی الگوهای به‌هم‌پیوسته کنترل در تجربه زنان استفاده می‌کند.

)Disciplinary Power and the Production of Fear( ۳.۲. قدرت انضباطی و تولید ترس

دوم، مفهــوم »قــدرت انضباطــی« فوکــو )Foucault, 1977( توجــه را بــه ایــن مســئله جلــب می‌کنــد که قــدرت تنها از طریــق مجازات 
مســتقیم عمــل نمی‌کنــد؛ نظــارت و احتمال مجازات نیز می‌توانند افــراد را به کنترل و تنظیم رفتار خود ســوق دهند. با این حال، 
ی نمی‌کردند. روایت زنان از بازداشت‌های  بازداشت‌های بررسی‌شده در این پژوهش همیشه از قواعد ثابت و قابل پیش‌بینی پیرو
خودســرانه، قواعد نامشــخص و مجازات‌های پیش‌بینی‌ناپذیر نشــان می‌دهد که عدم قطعیت نیز می‌تواند خود به منبعی برای 

ترس و کنترل تبدیل شود.
ی ممکن است مجازات  در چنین شرایطی، ترس فقط از اطمینان به »تحت نظارت بودن« ناشی نمی‌شود؛ ندانستن اینکه چه رفتار
شــود، چه نوع مجازاتی اعمال خواهد شــد یا فشــار تا چه زمانی ادامه خواهد یافت نیز می‌تواند رفتار فرد را تحت تأثیر قرار دهد. مفهوم 
»ترس به‌مثابه شــیوه زندگی« در کار گرین )Green, 1994( برای فهم این وضعیت اهمیت دارد، زیرا نشــان می‌دهد ترس چگونه می‌تواند 
کنش مقطعی به خشــونت فراتر رود و به بخشــی از تجربه روزمره و محاســبه رفتار تبدیل شــود. دقیقاً وجود همین بافتار تولید  از یک وا
ی فایل‌های  ترس سیستماتیک و پیش‌بینی‌ناپذیر است که اتخاذ تصمیمات سخت اخلاقی در فرآیند پژوهش )مانند از بین بردن فور

یک ایجاب و توجیه می‌کند. ی برای حفظ امنیت جانی مصاحبه‌شوندگان( را به لحاظ تئور صوتی پس از پیاده‌ساز

)Continuum of Violence( ۳.۳. پیوستار خشونت و امتداد فشار در زمان و مکان

کبرن )Cockburn, 2004( نشان می‌دهد که اشکال خشونت در عرصه‌های خصوصی و عمومی  سوم، مفهوم »پیوستار خشونت« کا
را نمی‌توان همیشــه از یکدیگر جدا کرد. این پژوهش از این مفهوم برای بررســی امتداد فشــار در مراحل مختلف تجربه بازداشــت 
استفاده می‌کند. دستگیری، بازجویی، حبس و زندگی پس از آزادی لزوماً مراحلی کاملاً جدا از یکدیگر نیستند؛ فشار ایجادشده 

در یک مرحله می‌تواند به مرحله بعد منتقل شود و در شکلی متفاوت ادامه پیدا کند.
ی  مفهوم داغ ننگ گافمن )Goffman, 1963( نیز به توضیح بُعد اجتماعی این امتداد کمک می‌کند. برای مثال، اعتراف اجبار
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، روابط خانوادگی و موقعیت  یا تصویر ضبط‌شــده در داخل بازداشــتگاه می‌تواند از طریق تهدید به افشــا، پس از آزادی نیز بر آبرو
اجتماعــی زن اثــر بگــذارد. در چنیــن مواردی، خروج از بازداشــتگاه الزاماً به معنای پایان قدرت ناشــی از بازداشــت نیســت. این 

دیدگاه امکان بررسی چگونگی انتقال فشار از فضای بازداشت به خانواده و زندگی اجتماعی زنان را فراهم می‌کند.

)Intersectionality( ۳.۴. تقاطع‌مندی

چهــارم، مفهــوم »تقاطع‌مندی« کرنشــاو )Crenshaw, 1991( امکان بررســی تفاوت میــان تجربه‌های زنان را فراهــم می‌کند. زنان صرفاً 
بــر اســاس جنســیت خود با قدرت مواجه نمی‌شــوند و ســایر موقعیت‌هــای اجتماعی می‌تواننــد بر چگونگی تجربه بازداشــت اثر 
بگذارند. در برخی روایت‌های این پژوهش، برای مثال، زبان، تعلق قومی یا برچســب‌های سیاســی و مذهبی نیز وارد تجربه فشــار 

و خشونت شده‌اند.
تقاطع‌مندی در این پژوهش برای فرض گرفتن یک الگوی ثابت قومی یا اجتماعی به کار نمی‌رود. برعکس، این مفهوم کمک 
می‌کند بررسی شود که چه زمانی و تحت چه شرایطی ابعادی مانند جنسیت، قومیت، زبان و موقعیت سیاسی به یکدیگر مرتبط 
، قومیت در تحلیل حاضر بُعدی مشــروط و وابســته به زمینه  می‌شــوند و چــه زمانــی چنین ارتباطی مشــاهده نمی‌شــود. از ایــن رو

است و نه عاملی که از پیش نوع یا شدت تجربه بازداشت را تعیین کند.

)Convergent Coercion(  ۳.۵. سنتز نظری: اجبار همگرا

ی را که به‌طور تکرارشونده  چهار مفهوم بالا بخش‌های متفاوتی از تجربه بازداشت را روشن می‌کنند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی سازوکار
در روایت‌های زنان مشــاهده شــد توضیح نمی‌دهد: اشکال مختلف فشــار صرفاً در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند 

یکدیگر را فعال، منتقل یا تشدید کنند. پژوهش حاضر این فرایند را »اجبار همگرا« )convergent coercion( می‌نامد.
، مانند فشــار سیاســی، جنســیتی، اخلاقــی، مذهبی و  اجبــار همگــرا بــه فراینــدی اشــاره دارد کــه در آن اشــکال متمایــز فشــار
، در برخی موارد، قومی، به یکدیگر متصل می‌شــوند؛ به‌گونه‌ای که یک نوع فشــار به اهرمی برای اعمال یا تشــدید نوع  خانوادگی و
دیگری از فشار تبدیل می‌شود و در نتیجه ظرفیت کلی اجبار افزایش می‌یابد. برای مثال، یک اتهام سیاسی می‌تواند به قضاوتی 
ی جنسی زن تبدیل شود؛ این قضاوت می‌تواند حیثیت خانواده را درگیر کند؛ و نگرانی درباره خانواده و آبرو  درباره اخلاق و آبرو

نیز به نوبه خود به اهرمی برای گرفتن اعتراف، تحمیل سکوت یا مدیریت رفتار آینده زن تبدیل شود.
تمایــز اصلــی در اینجا میان »هم‌زمانی« و »همگرایی« اســت. تجربه چند نوع فشــار در یک زمــان، به‌خودی‌خود اجبار همگرا 
، قدرت شکل دیگری را فعال یا افزایش دهد. از این جهت،  محســوب نمی‌شــود. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که یک شــکل فشار
ی توجه  ی« و »پیوســتار خشــونت« هم‌پوشــانی دارد، اما با آن‌ها یکســان نیست. کنترل اجبار مفهوم اجبار همگرا با »کنترل اجبار
را به ســازمان‌یافتگی و انباشــت رفتارهای کنترلی جلب می‌کند و پیوســتار خشــونت بر ارتباط و امتداد خشــونت میان عرصه‌ها 
ی تمرکز می‌کند که از طریق آن منابع متفاوت فشــار به اهرم  کید دارد؛ اجبار همگرا مشــخصاً بر ســازوکار و زمان‌های مختلف تأ

یکدیگر تبدیل شده و ظرفیت اجبارآمیز یکدیگر را افزایش می‌دهند.
یدادی محدود به  ی نیــز می‌تواند این همگرایی را گســترش دهد. ضبط اعتــراف، تصویر یا صدای زن در بازداشــتگاه می‌تواند رو فنــاور
ی جنسی، حیثیت  ی قابل استفاده در آینده تبدیل کند. هنگامی که احتمال انتشار چنین محتوایی با آبرو زمان و مکان بازداشت را به ابزار
خانواده یا موقعیت اجتماعی زن پیوند می‌خورد، قدرت نهادی بازداشت از طریق روابط اجتماعی و جنسیتی بیرون از بازداشتگاه تقویت 

می‌شود. به این ترتیب، اجبار می‌تواند بدون ادامه حبس فیزیکی، بخشی از قدرت خود را پس از آزادی حفظ کند.
بــا ایــن حــال، اجبــار همگــرا نتیجه‌ای خــودکار یــا اجتناب‌ناپذیر در هر بازداشــت نیســت. شــکل، شــدت و ترکیب فشــارها 
میــان روایت‌هــای زنــان متفــاوت اســت و در برخــی مــوارد اجــزای ایــن فرایند اصــاً به یکدیگــر متصل نمی‌شــوند. زنــان نیز صرفاً 
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 Mahmood,( و محمود )Kandiyoti, 1988( یافت‌کننــدگان منفعــل این فشــار نیســتند. با توجه به بحث عاملیــت در آثار کندیوتــی در
کنش‌ها نه لزوماً به‌عنوان »تســلیم« یا »مقاومت« در معنای ســاده آن‌ها، بلکه به‌عنوان شــیوه‌های متفاوت مواجهه با  2005(، این وا

مجموعه‌ای محدود از گزینه‌ها تحلیل می‌شوند.
بنابراین، »اجبار همگرا« در این پژوهش نه نام دیگری برای وجود هم‌زمان چند نوع خشونت، بلکه مفهومی برای توضیح رابطه 
میان آن‌هاست: اینکه چگونه یک شکل فشار می‌تواند منبع قدرت شکل دیگری شود، چگونه این پیوند می‌تواند دامنه اجبار را 
از بازداشتگاه به خانواده و زندگی پس از آزادی گسترش دهد، و تحت چه شرایطی این همگرایی شکل می‌گیرد، محدود می‌شود 

کنش زنان مواجه می‌شود. یا با وا

۴. روش‌شناسی

۴.۱. طراحی پژوهش

این پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری-ســاخت‌گرایانه اســت. هدف آن برآورد شــیوع خشــونت نیست، بلکه فهم این است که اجبار در 
روایت زنان بازداشت‌شــده چگونه تجربه و ســازمان‌دهی می‌شــود. منطق تحلیل ابدکتیو اســت )Timmermans & Tavory, 2012(: داده‌ها و مفاهیم 
ی، قدرت انضباطی، پیوســتار خشــونت و تقاطع‌مندی، به‌طور مســتمر در برابر یکدیگر سنجیده شدند. نقطه  نظری موجود، یعنی کنترل اجبار
گون فشار را توضیح می‌دادند، اما توضیح نمی‌دادند چرا یک نوع فشار به  ی این بود که این مفاهیم حضور هم‌زمان اشکال گونا آغاز نظریه‌پرداز

اهرمی برای فعال‌کردن یا تشدید نوع دیگر تبدیل می‌شد. مفهوم »اجبار همگرا« برای توضیح همین الگو صورت‌بندی شد.

۴.۲. شرکت‌کنندگان و نمونه‌گیری

کز رســمی و غیررســمی تحت کنترل طالبان بازداشت شده بودند. نمونه‌گیری  گســت ۲۰۲۱ در مرا داده‌ها روایت ۱۵ زن را دربر می‌گیرد که پس از آ
هدفمنــد و مبتنــی بــر ارجاع بود: زنان از طریق شــبکه‌های مــورد اعتماد و افراد و نهادهای فعال در حوزه حقوق زنان معرفی شــدند و تصمیم به 
مشارکت را خودشان گرفتند. در حد امکان، تنوع در محل، مدت و دلیل بازداشت لحاظ شد. موارد به کابل، هرات، بلخ، قندهار و دایکندی 
مربوط‌اند. ســن زنان از اوایل بیســت تا میانه چهل ســالگی و تحصیلات آنان از متوســطه تا کارشناســی ارشــد بود. مدت بازداشــت از دو روز تا 
ســه ماه متغیر بوده و دلایل آن مشــارکت در اعتراض، فعالیت آموزشــی، مســائل پوشــش، اتهام‌های اخلاقی و دیگر اشــکال نافرمانی ادعایی را 
دربر می‌گرفت. در روایت‌ها زنانی با پیشینه تاجیک، پشتون، هزاره و ازبک حضور دارند؛ اما قومیت به‌طور نظام‌مند ثبت نشد و تنها در جایی 
تحلیل شده که زنان خود به آن اشاره کرده‌اند یا بخشی از خشونت بوده است. در زمان مشارکت، همه زنان خارج از افغانستان بودند. پژوهش 
ی نــدارد؛ ارزش نمونه در امکان مقایســه میان موارد اســت. هم‌چنان حجم نمونه بر اســاس یک حد عــددی از پیش تعیین  ادعــای تعمیــم آمــار
شــده یا ادعای دســت‌یابی به اشــباح تعیین نشــد. با توجه به تمرکز پرســش پژوهش، غنای روایت‌ها و تنوع تجربه‌ها از نظر محل، مدت و دلیل 

یابی شد. بازداشت، این مجموعه برای تحلیل تفسیری تجربه‌های مشارکت‌ کنندگان، مناسب ارز

۴.۳. منابع و گردآوری داده

داده‌ها از سه منبع به دست آمد: شش مصاحبه مستقیم، پنج پاسخ کتبی و چهار روایت منتشرشده در رسانه‌ها. مصاحبه‌های 
ک کنندگان،  مســتقیم میــان مــارچ ۲۰۲۴ و جــولای ۲۰۲۶ به زبان فارســی و از طریــق زوم، واتس‌اپ و گوگل‌میــت، به انتخاب اشــترا
انجــام شــد و بیــن ۲۹ تــا ۷۵ دقیقــه طــول کشــید؛ بــا دو زن دو نوبــت مصاحبه شــد. چهــار مصاحبه را یک دســتیار پژوهشــی زنِ 
آموزش‌دیده و دو مصاحبه را نویســنده انجام داد. دســتیار زن در تحلیل نقشــی نداشــت. مصاحبه‌ها با رضایت شفاهی ضبط و 

به‌طور کامل پیاده شدند.
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در پنــج مــورد، همــان پرســش‌های راهنمــای مصاحبه به‌صورت کتبی ارســال و پاســخ داده شــد؛ در این موارد امکان پرســش 
تکمیلــی وجــود نداشــت. چهــار روایت رســانه‌ای به دلیل ارتباط مســتقیم با مراحل دســتگیری، بازجویی، حبس یــا پس از آزادی 
انتخاب شــدند و در تحلیل آن‌ها احتمال گزینش و ویرایش رســانه‌ای در نظر گرفته شــد. نوع منبع برای هر مورد ثبت و در تفســیر 

لحاظ شد. الگوی اجبار همگرا در هر سه نوع منبع دیده شد.

۴.۴. تحلیل داده

ی به‌صورت  داده‌ها با تحلیل مضمون بازاندیشانه )Braun & Clarke, 2019, 2021( تحلیل شدند. پس از خواندن مکرر متون، کدگذار
دستی و به‌طور کامل توسط نویسنده انجام شد و کدها در قالب مضامین سازمان یافتند. سپس موارد در چهار مرحله دستگیری، 
. برای هر مورد خلاصه‌ای  بازجویی، حبس و پس از آزادی با یکدیگر مقایســه شــدند، با تمرکز بر چگونگی پیوند میان انواع فشــار
تحلیلی و برای کل داده‌ها یک جدول مقایســه‌ای تهیه شــد و یادداشت‌های تحلیلی تصمیم‌های تفسیری را ثبت کردند. مفهوم 

اجبار همگرا در همین مقایسه شکل گرفت و سپس در برابر همه ۱۵ مورد بررسی شد.

۴.۵. موضع‌مندی پژوهشگر

نویســنده، به‌عنوان مردی اهل افغانســتان، از آشنایی زبانی و شناخت بافت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در فهم روایت‌ها بهره 
، بیشتر  برد. با این حال، جنسیت او می‌توانست آنچه را زنان درباره خشونت جنسی و بدن بازگو می‌کردند محدود کند؛ از این رو

مصاحبه‌ها به دستیار زن سپرده شد.

۴.۶. ملاحظات اخلاقی

پژوهش توســط دفتر پژوهش‌های انســانی دانشــگاه جورج واشنگتن بررســی و در ۶ مارچ ۲۰۲۴ تحت پروتکل NCR256966 واجد 
ی نام یا امضا ایجاد نشود. زنان برای  معافیت از بازبینی IRB شــناخته شــد. رضایت به‌صورت شــفاهی گرفته شد تا ســندی حاو
بیان جزئیات خشــونت تحت فشــار قرار نگرفتند و می‌توانســتند به هر پرســش پاســخ ندهند یا مصاحبه را در هر لحظه متوقف 
ی یا حذف شــد. فایل‌های صوتــی پس از  کننــد. بــرای همــه مــوارد نام مســتعار بــه کار رفــت و اطلاعات قابل‌شناســایی کلی‌ســاز
ی و متــون پیاده‌شــده پــس از پایــان پژوهــش برای همیشــه حذف شــدند. روایت‌های رســانه‌ای پیش‌تر به‌طــور عمومی  پیاده‌ســاز
گانه گرفته نشــد؛ چون بخشــی از آن‌ها مستقیم نقل شــده، ناشناس‌ماندن کاملشان  منتشــر شــده بودند و برای آن‌ها رضایت جدا

یان منتشر کرده بودند به آن‌ها افزوده نشد. تضمین‌پذیر نیست و هیچ اطلاعاتی فراتر از آنچه راو

۵. یافته‌ها

ی، بلکــه بر اســاس ســازوکارهایی تنظیم شــده‌اند که  یافته‌هــای ایــن پژوهــش نــه به‌صــورت فهرســتی از انــواع خشــونت و بدرفتار
بازداشــت از طریــق آن‌هــا بــر زنــان اثر می‌گذاشــت. در روایت‌هــای پانزده زن، یک منطق مشــترک بارهــا تکرار می‌شــود و در برخی 
موارد شــدت بیشــتری می‌یابد: نافرمانی سیاسی صرفاً به‌عنوان یک عمل سیاسی مجازات نمی‌شد، بلکه در جریان بازداشت به 
ی از زنان، هویت قومی او تبدیل می‌شد. خود شرکت‌کنندگان گاه این  ، برای شمار ی جنسی، باور دینی و تعرض به بدن زن، آبرو
وضعیــت را »ترکیبــی از همــه« توصیف می‌کردند. با این حال، تجربه‌ها یکســان نیســتند. در کنار روایت‌هایی از خشــونت بســیار 
شــدید، مــواردی نیــز وجــود دارد کــه فشــار تقریباً به‌طور کامــل روانی بوده اســت. این تفاوت‌ها کمک می‌کنند روشــن شــود که این 

سازوکار در چه شرایطی شدت می‌گیرد و در چه شرایطی محدودتر باقی می‌ماند.
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۵.۱. مجازات به‌عنوان زن، نه فقط به‌عنوان مخالف

ی درباره اخلاق، آبرو یا باور دینی او تبدیل  یکی از الگوهای تکرارشونده، سرعتی بود که با آن اتهام مربوط به رفتار یک زن به داور
می‌شــد. فرشــته کــه پــس از شــرکت در اعتراضی در کابل بازداشــت شــده بود، به یــاد می‌آورد کــه بازجویان ابتدا می‌پرســیدند چه 
کسانی زنان را به تظاهرات تشویق کرده‌اند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند. اما پرسش‌های سیاسی خیلی زود جای خود را به 

تحقیر جنسیتی و اخلاقی داد:
ی که علیه امارت اسلامی اعتراض می‌کنی؟ فاحشه‌های شرابی.« »فاحشه، شرم و حیا ندار

ی اخلاقی درباره زن در یک اتهام واحد به هم پیوند می‌خورند. اعتراض دیگر صرفاً  در این ســخن، مخالفت سیاســی و داور
مخالفت با قدرت سیاسی تلقی نمی‌شود، بلکه از طریق تحقیر جنسی، شرم و بی‌آبرویی بازتعریف می‌شود.

سحر نیز که در پی شرکت در اعتراضی برای بازگشایی دانشگاه‌ها بازداشت شده بود، با برخوردی مشابه روبه‌رو شد:
»چقدر بی‌صاحب و بی‌خانواده هستید که علیه امارت اسلامی اعتراض می‌کنید؛ چقدر بی‌عقل هستید.«

ی اجتماعی گره می‌زند و  »بی‌خانــواده« و »بی‌صاحــب« خواندن زن، کنش سیاســی او را به انتظارات مربوط به خانــواده و آبرو
ی درباره جایگاه اخلاقی و اجتماعی او تبدیل می‌کند. شرکت در اعتراض را به داور

همیــن فراینــد در بازداشــت‌هایی کــه از اعتــراض سیاســی آغاز نشــده بودند نیز دیده می‌شــد. بنفشــه که در قندهــار به دلیل 
پوشــش خود بازداشــت شــده بود، به یاد می‌آورد که به او گفته شد »عزت، نام و ناموس پشتون‌ها را زیر سؤال برده‌ای« و »هیچ‌کس 
ی جمعی معرفی می‌شد. پروانه  نباید به ناموس پشتون نگاه کند.« به این ترتیب، پوشش او نه تخلفی فردی، بلکه لطمه‌ای به آبرو
که به اتهام زنا بازداشت شده بود، گفت که او را »فاحشه« خطاب کرده، متهم کرده بودند که »دخترها را برای مردها آماده می‌کند« 

، بازجویی‌اش نیز ضبط شده بود. ی زنان مسلمان را برده و جامعه را فاسد کرده است«. به گفته او و به او گفته بودند که »آبرو
ی درباره زنان بود. تهمینه به یاد می‌آورد که بازجویان پس از پرسش درباره کسانی  ی دیگر برای داور مشروعیت دینی نیز معیار

که فعالیت‌هایش را تأمین مالی می‌کردند، به آزمودن معلومات دینی او پرداختند:
»بنده کیستی؟ کلمه‌ات را بخوان. اسلام چند رکن دارد؟ دعای قنوت را بخوان.«

ی  گذار از پرسش درباره فعالیت سیاسی و منابع مالی به آزمون دانش دینی نشان می‌دهد که سوءظن سیاسی چگونه با داور
گون نیست. مسئله این است که  درباره ایمان زن درمی‌آمیخت. الگوی مهم در این روایت‌ها صرفاً وجود توهین‌ها و اتهام‌های گونا
ی درباره اینکه فرد »چه نوع زنی« است  شرکت در اعتراض، نوع پوشش، اتهام‌های جنسی یا دیگر تخلفات ادعایی بارها به داور
ی نخســتین  گذار ، از نظر جنســی غیراخلاقــی، از نظر دینی ناقص یا فاســدکننده جامعه. این بازمعنا تبدیــل می‌شــد: زنی بی‌آبرو

ی است که »اجبار همگرا« از طریق آن در تجربه بازداشت آشکار می‌شود. سازوکار

۵.۲. از میان بردن زن به‌عنوان کنشگر سیاسی: اعتراف اجباری و تصویر ضبط‌شده

ی را که او انجام داده بود تغییر می‌داد.  گر سازوکار نخست هویت زن بازداشت‌شده را بازتعریف می‌کرد، سازوکار دوم معنای کار ا
چند شــرکت‌کننده توضیح دادند که مجبور شــده‌اند اظهاراتی ضبط‌شــده ارائه کنند که در آن فعالیت سیاسی‌شــان نه حاصل 

یافت پول یا انگیزه‌هایی دیگر معرفی می‌شد. تصمیم خودشان، بلکه نتیجه تحریک دیگران، در
یدیویی ضبط کند و در آن بگوید که برای شــرکت در اعتراض »تحریک شــده اســت«. به این ترتیب،  بی بی گل مجبور شــد و
گاهانه در یک کنش سیاسی با روایتی جایگزین شد که تصمیم اصلی را به دیگران نسبت می‌داد. تهمینه  روایت او از مشارکت آ
، در مراحل مختلف بازداشت از او فیلم گرفته شد و پیش از آزادی، متنی  شکل پیچیده‌تری از این کار را توصیف کرد. به گفته او

آماده با چهار جمله به او دادند که باید آن را مقابل دوربین می‌خواند:
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یادی در خارج برای ما پول می‌فرســتادند؛ ۳( امارت اســامی با ما  ۱( مــن بــرای ایــن اعتــراض کردم که به خــارج بروم؛ ۲( زنان ز
ی می‌کردند بسیار خوب و امن بود.« رفتار خوبی داشت؛ ۴( جایی که ما را نگهدار

کارکرد این اعتراف فقط وادار کردن زن به اطاعت در همان لحظه نبود. اعتراض به اقدامی با پشتوانه مالی خارجی و با هدف 
ی تلاشــی بود برای کنترل نه  مهاجرت تبدیل می‌شــد و هم‌زمان شــرایط بازداشــت انســانی و امن معرفی می‌گردید. اعتراف اجبار

فقط رفتار زن، بلکه معنایی که بعدها می‌شد به آن رفتار داد.
یا،  ی دیگری می‌یافت که خود به ابزار تهدید تبدیل می‌شــد. شــش زن، یعنی فرشته، رو تصویر ضبط‌شــده زمانی کارکرد اجبار
ی، رفتار تحقیرآمیز یا خشــونت جنســی علیه آنان ضبط شــده و  ینــب، لالــه و تهمینــه، گــزارش دادند که اعتــراف اجبار عاطفــه، ز
یا  گر بعداً ســخن بگویند یا در برابر خواســته‌های بیشــتر مقاومت کنند، این تصاویر منتشر خواهد شد. رو تهدید شــده بودند که ا
که پس از رد پیشــنهاد ازدواج یکی از اعضای طالبان از ســوی خودش و پدرش بازداشــت شــده بود، گفت فردی که به او تعرض 

کرده بود از این عمل فیلم گرفت و هشدار داد:
یدیو را منتشر می‌کرد.« گر صدایم را بلند می‌کردم، و »ا

، انتشــار  ی شــده بود. در مورد او عاطفه نیز گزارش داد که خشــونت جنســی علیه او ضبط شــده و فیلم آن برای تهدید نگهدار
ی‌اش بعداً در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. یدیوی اجبار تنها یک تهدید باقی نماند: و

، برخلاف خود خشونت یا اعترافی که آن را پدید آورده بود، ماندگار و قابل انتقال بود. می‌شد آن را نگه داشت، زن را به  تصویر
انتشــارش تهدید کرد و حتی پس از آزادی او منتشــرش ســاخت. قدرت تهدیدآمیز این تصاویر از پیامدهای اجتماعی احتمالی 
. به ایــن ترتیب، آنچه در  ی جنســی زن، حیثیــت خانواده و جایــگاه اجتماعی او انتشارشــان سرچشــمه می‌گرفــت: آســیب به آبرو

ی برای فشار در آینده تبدیل می‌شد. بازداشتگاه رخ داده بود، بی‌آنکه حبس فیزیکی ادامه یابد، به ابزار
ی و تهدید به افشــا دو کارکرد متفاوت داشــتند. اولی روایت زن از عاملیت سیاســی خود را با روایتی مورد تأیید  اعتراف اجبار
، کنترل نهــادی بر زن با  قــدرت جایگزیــن می‌کــرد؛ دومــی خودِ تصویــر و بازنمایی زن را به اهرم فشــار تبدیل می‌کــرد. اما در هر دو
کنتــرل بــر اینکــه او بعداً چگونه دیده شــود، صدایش چگونه شــنیده شــود و داســتانش چگونه روایت شــود درمی‌آمیخت. قدرت 

نهادی در اینجا از طریق پیامدهای جنسیتی، خانوادگی و اجتماعیِ افشای احتمالی تقویت می‌شد.

۵.۳. بدن تحت کنترل

ماهیت جنسیتی بازداشت در شیوه مواجهه با بدن زنان نیز آشکار بود؛ بدنی که در معرض دید قرار می‌گرفت، کنترل می‌شد و مجازات 
می‌شد. عادت ماهانه، دسترسی به امکانات بهداشتی، مناسک دینی و آسیب‌پذیری جسمی با شرایط بازداشت درهم می‌آمیخت.

ی می‌شد که تنها تشناب آن با نگهبانان مرد مشترک بود. او در دوران عادت ماهانه بود و به وسایل  فرشته در خانه‌ای نگهدار
بهداشتی کافی دسترسی نداشت:

»فقط آرزو می‌کردم زمین دهن باز کند و مرا ببلعد.«
ینب به یاد می‌آورد هنگامی که  ینــب و بی بی گل، عادت ماهانه با اجبار به انجام مناســک دینی نیز گره خــورده بود. ز بــرای ز
توضیح داد به دلیل عادت ماهانه نمی‌تواند نماز بخواند، »نگهبان با اســلحه‌اش به شــانه‌ام زد و محکم به زمین افتادم.« بی بی 

گل نیز گفت در حالی که لباس‌هایش به خون آغشته بود، برایش جای‌نماز آوردند و او پرسید:
»در این وضعیت چگونه نماز بخوانم؟«

روایــت عاطفــه از خشــونتی بســیار شــدیدتر حکایــت دارد: او گزارش داد کــه در دوران عــادت ماهانه مورد تجاوز جنســی قرار 
گرفت و پیامدهای جســمی آن پس از آزادی نیز ادامه یافت. شــدت این تجربه‌ها با یکدیگر بســیار متفاوت است و نباید آن‌ها را 
هم‌ســطح دانســت. آنچه آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد، ورود بدن زن به عرصه اجبار اســت؛ عرصه‌ای که در آن فرایندهای طبیعی 



12 ▪ فراتر از دیوارهای زندان: روایت‌های زنان از زندان های تحت  ادارهٔ طالبان

بدن، حریم خصوصی، عبادت، مجازات جسمی و خشونت جنسی درهم می‌آمیختند. بدن فقط محلی نبود که خشونت بر آن 
اعمال می‌شد؛ خود به عرصه‌ای تبدیل می‌شد که اشکال مختلف کنترل جنسیتی، نهادی و دینی در آن به یکدیگر می‌رسیدند.

۵.۴. زمانی که اجبار بُعد قومی پیدا کرد
قومیت نیز در برخی روایت‌ها وارد تجربه بازداشــت شــده بود، هرچند حضور آن به اندازه ابعاد جنســیتی و اخلاقی فشــار گسترده 
نبــود. چنــد شــرکت‌کننده بازداشــت‌کنندگان و بازجویان خود را عمدتاً بر اســاس زبــان توصیف کردند. عاطفه به یــاد می‌آورد که 
»همه آن‌ها پشتو صحبت می‌کردند« و مروه گفت: »پشتو صحبت می‌کردند و تعداد کمی از آن‌ها فارسی حرف می‌زدند.« بی بی 
گل نیز مردانی را که در وزارت داخله با آنان روبه‌رو شده بود پشتوزبان توصیف کرد. فرشته، عاطفه، مروه و لاله نگهبانان پشتوزبان 
را خشــن‌تر از نگهبانان فارســی‌زبان دانســتند. این روایت‌ها برداشــت شــرکت‌کنندگان از یک الگوی زبانی را نشــان می‌دهند، اما 

زبان به‌تنهایی قومیت افراد را مشخص نمی‌کند.
، عاملان بر او  در برخــی روایت‌هــا امــا قومیت به‌صراحت وارد زبان خشــونت شــده بود. عاطفه به یــاد می‌آورد که پس از تجــاوز
، کافــر و زن غــرب‌زده« و نیــز »کُلابــی« خواندنــد؛ اصطلاحی کــه او آن را نشــانه‌ای برای معرفی  ادرار کردنــد و او را »فاحشــه، مــزدور
خودش به‌عنوان تاجیک و »دیگری« قومی می‌فهمید. در این لحظه، تحقیر جنســی، سیاســی، دینی و قومی در یک تجربه واحد 

خشونت کنار هم ظاهر شدند.
بــی بــی گل بــا صراحــت بیشــتری رفتار با خــود را از منظر قومی تفســیر کرد و گفت که »به دلیل تاجیک بودن« شــکنجه شــده 

است. فریده نیز به یاد می‌آورد که هم‌بندی‌هایش به او گفته بودند:
گر هزاره می‌بودی، تا حالا تو را کشته بودند.« »خدا را شکر که تاجیک هستی؛ ا

ایــن گفتــه ثابــت نمی‌کنــد کــه زنان هــزاره در بازداشــتگاه‌ها واقعاً با خطر بیشــتری برای کشــته شــدن روبه‌رو بوده‌انــد. اهمیت 
تحلیلی آن در این اســت که نشــان می‌دهد خود زنان بازداشت‌شده سلسله‌مراتب و آسیب‌پذیری قومی را در بازداشتگاه چگونه 
درک می‌کردند. قومیت در این روایت‌ها دسته‌بندی‌ای نیست که پژوهشگر بعداً بر داده‌ها تحمیل کرده باشد؛ در برداشت خود 

، در برخی موارد، در زبانِ اعمال فشار حضور داشت. شرکت‌کنندگان و
، زنی پشتون و پشتوزبان، خود بازداشت شد و آزار دید، هرچند  موارد دیگری اما مانع از یک تفسیر ساده قومی می‌شوند. گلنار
« رفتار کنند. صدف، زنی هزاره که در بازداشــتگاهی  به یاد می‌آورد که پشــتو صحبت کردن باعث می‌شــد با او »نرم‌تر و مهربان‌تر
« توصیف کرد، اما گــزارش داد که افرادی از  ی شــده بود، نگهبانان هــزاره را »ملایم‌تر بــا نگهبانانــی از قومیت‌هــای مختلف نگهدار

گون در خشونت جنسی علیه او مشارکت داشتند. قومیت‌های گونا
بنابراین، شــواهد تنها از ادعایی محدود پشــتیبانی می‌کنند. این پژوهش نمی‌تواند تفاوت‌های قومی در بازداشــت زنان را در 
ســطح جمعیت نشــان دهد یا گروه‌های قومی را بر اســاس میزان خطر رتبه‌بندی کند. آنچه داده‌ها نشــان می‌دهند این اســت که 
در برخی تجربه‌ها، اجبار بُعد قومی پیدا می‌کرد: برچسب‌های قومی، تفاوت‌های زبانی، برداشت زنان از برخورد متفاوت و تصور 
آنان از سلســله‌مراتب قومی با خشــونت سیاسی و جنسیتی درهم می‌آمیخت. قومیت در »اجبار همگرا« بُعدی مشروط و وابسته 

ی همگانی یا مستقلاً تعیین‌کننده. به شرایط است، نه سازوکار

۵.۵. خانواده به‌عنوان اهرم فشار

تقریبــا در همــه روایت‌هــا، خانــواده به یکــی از مهم‌ترین اهرم‌های کنترل تبدیل شــده بــود و در موقعیت‌هــای مختلف نقش‌های 
متفاوتی می‌یافت. گاه خانواده هدف تهدید بود: فرشته با این تهدید وادار به سکوت شد که پدرش بازداشت و کشته خواهد شد؛ 
عاطفه با تهدید نابودی همه خانواده‌اش روبه‌رو شــد؛ و به بی بی گل عکس مادر ســالخورده‌اش را نشــان دادند و هشــدار دادند 
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گر اعتراف نکند، مادرش کشته خواهد شد. بی بی گل گفت به همین دلیل از طالبان عذرخواهی کرد: »برای اینکه مادرم را  که ا
نجات بدهم.«

گاه خانــواده بــه عامــل اجرای کنترل تبدیل می‌شــد. ســحر تنها پس از آن آزاد شــد که از خودش و پدرش تعهــد کتبی گرفتند. 
هنگامی که به خانه بازگشــت، پدرش او را چنان لت و کوب کرد که یکی از چشــمانش آســیب دید. انضباطی که در بازداشــتگاه 

آغاز شده بود، در خانه و به دست خانواده ادامه یافت.
در چهار مورد، خانواده ناچار به پرداخت پول برای آزادی زن شــد یا از آن پول مطالبه شــد. لاله پس از پرداخت نزدیک به ده 
هزار دالر از ســوی خانواده‌اش آزاد شــد؛ برای آزادی بنفشــه نیم میلیون افغانی مطالبه شــد؛ گلنار پس از پرداخت پول و ســپردن 
تعهد آزاد شد و گفت زنانی که توان پرداخت نداشتند »ماندند و نمی‌دانم چه بر سرشان آمد«؛ و فریده نیز پس از پرداخت پول و 

امضای تعهدنامه آزاد شد. در این موارد، بازداشت افزون بر کارکردهای دیگرش به ابزار اخاذی نیز تبدیل شده بود.
ی به شمار می‌رفت. در  تعهد محرم مرد ســاز و کار تکرارشــونده دیگری برای آزادی زنان بود و چیزی فراتر از یک تشــریفات ادار
، پروانه، بی بی گل و فریده، زنان زمانی آزاد شــدند که یکی از بســتگان مردشــان تعهدنامه‌ای امضا کرد و  ، گلنــار پنــج مــورد، ســحر
مســئولیت رفتــار آینــده زن را پذیرفت. آزادی پروانه بــا میانجی‌گری بزرگان قومی انجام شــد و آزادی تهمینه با تعهد کتبی برادرش 
و گرو گذاشــتن ســند خانه خانواده تضمین شــد. در یک مورد، کســی که به‌عنوان محرم و ضامن به کار گرفته شد خود کودک بود: 
محرم فریده پسری زیر سن قانونی بود که در دوران بازداشت از او جدا شد، و فریده بعداً فهمید که او را لت و کوب کرده بودند تا 

بگوید چه کسانی از او حمایت می‌کنند.
ی دانست. تعهد محرم در عمل بخشی از مسئولیت کنترل و انضباط زن را از نهاد  این تعهدنامه را نمی‌توان صرفاً یک سند ادار
بازداشت به خانواده منتقل می‌کرد. خویشاوند مرد با امضای آن مسئول رفتار آینده زن شناخته می‌شد و در موقعیتی قرار می‌گرفت 
، که پدرش پس از امضای تعهدنامه او را در خانه به‌شدت لت و کوب کردند، این انتقال  که باید آن رفتار را کنترل کند. در مورد سحر
، منبع پرداخت پول و ضامن رفتار آینده زن بود. به‌روشنی دیده می‌شود. خانواده در این روایت‌ها هم‌زمان هدف تهدید، ابزار فشار

۵.۶. دامنه و حدود اجبار همگرا

شدت خشونت در موارد بررسی‌شده بسیار متفاوت بود و از تهدید و ضرب‌وشتم تا خشونت جنسی و شکنجه را دربر می‌گرفت. 
فرشته گفت با کابل برق بر شانه‌هایش زده‌اند؛ عاطفه گزارش داد که با »پایپ، چوب، کابل برق، مشت و لگد« لت و کوب شده 
ینب از شــوک الکتریکی و ســوزاندن اندام تناسلی‌اش با سگرت سخن گفت. مروه به یاد می‌آورد که هنگام دستگیری او  اســت. ز

ی زمین کشیده بودند و پس از رسیدن به بازداشتگاه شنیده بود: را رو
»چرا این فاحشه را زنده آوردید؟ یک شاجور به سرش خالی کنید.«

ینب، لاله، صدف و تهمینه،  یا، عاطفه، ز خشونت جنسی در روایت‌ها برجسته بود، اما همگانی نبود. هفت زن، یعنی فرشته، رو
به‌صراحت از تجربه خشونت جنسی سخن گفتند و در برخی از این روایت‌ها بیش از یک عامل در خشونت دست داشت.

بی بی گل، در روایتی که پیش‌تر در رســانه‌ها بیان کرده بود، برخی از شــدیدترین اشــکال شــکنجه را در میان این موارد گزارش 
، در بازداشت برهنه شد،  یدیویی از آزار زنی دیگر را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود. به گفته او کرد. او پس از آن بازداشت شد که و
در آب آلوده فرو برده شد، لت و کوب و شلاق زده شد، موها و ناخن‌هایش به زور کنده شد و اشکال دیگری از شکنجه جسمی را 
تجربه کرد. او همچنین گفت شاهد تجاوز به یکی از هم‌بندی‌هایش بوده که سنش را حدود هفده یا هجده سال تخمین می‌زد. 

هنگامی که به آنچه دیده بود اعتراض کرد، دوباره لت و کوب شد و به او گفتند:
»بیست سال ناموس‌ات کجا بود که حالا به نیروهای امارت اسلامی تهمت می‌زنی؟«
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اهمیــت تحلیلــی این روایت تنها در شــدت خشــونت نیســت. در اینجــا اعتراض به خشــونت، خود به دلیلی بــرای مجازات 
ی اخلاقی که در بخش ۶.۱ دیده شد. بیشتر و متهم شدن به بی‌آبرویی تبدیل شد؛ همان پیوند میان مجازات و داور

در ســوی دیگــر ایــن طیــف، تجربه‌هایــی قــرار دارند که حــدود این الگو را نشــان می‌دهند. ســحر و بنفشــه به‌صراحت گفتند 
که خشــونت جنســی را تجربه نکرده‌اند، هرچند ســحر از ضرب‌وشــتم شــدید و بنفشــه از تهدیدهای مکرر به سنگســار در سه روز 
بازداشــت ســخن گفــت. عالیــه که به دلیــل اداره یک مکتب زیرزمینی چهار روز بازداشــت شــده بود، هیچ خشــونت جســمی یا 
جنسی گزارش نکرد. فشار بر او عمدتاً روانی بود و شامل تهدید علیه آبرو و خانواده‌اش می‌شد. با این حال، او حاضر به اعتراف 

نشد:
»من هیچ جرمی مرتکب نشده بودم.«

تجربه عالیه نشان می‌دهد که اجبار بدون خشونت جسمی نیز می‌تواند شدید باشد، اما لزوماً به اطاعت نمی‌انجامد. برخی 
شــرکت‌کنندگان دیگر درباره خشــونت جنســی چیزی نگفتند و از این ســکوت هیچ نتیجه‌ای درباره وقوع یا عدم وقوع آن گرفته 

نمی‌شود.
بنابراین، داده‌ها اجازه نمی‌دهند خشــونت جنســی یا شــکنجه شــدید را ویژگی همگانی بازداشــت زنان بدانیم. مقایسه موارد 
نشــان می‌دهد که شــدیدترین موارد گزارش‌شــده بیشتر در برخی بازداشــت‌های طولانی‌تر و در مکان‌های غیررسمی رخ داده‌اند، 
ی از بازداشــت‌های کوتاه‌تر فشــار عمدتاً به ضرب‌وشتم، تهدید و فشــار روانی محدود مانده است. با توجه  در حالی که در شــمار
بــه انــدازه و ترکیــب نمونــه، این الگــو تنها می‌تواند زمینه طرح یک فرضیه باشــد، نــه رابطه‌ای عمومی میان محل، مدت و شــدت 
گزیر بازداشــت نیز نبود؛ شــکل و شــدت آن از  خشــونت. »اجبار همگرا« در همه بازداشــت‌ها به یک شــکل حاضر نبود و پیامد نا

تجربه‌ای به تجربه دیگر تفاوت داشت.

۵.۷. امتناع، محاسبه و صدا

ی، تصمیم‌گیری و عمل را از میان نبرده بود. برخی زنان به‌طور حساب‌شــده با خواســته‌های  فشــار و اجبار توانایی زنان برای داور
بازجویان همراهی می‌کردند. فرشــته پس از آنکه به این نتیجه رســید که بازجویانش »برای صحبت کردن نیامده‌اند«، شــروع کرد 

به گفتن:
»شما درست می‌گویید، تقصیر من است.«

یافته بود که ســکوت از ضرب‌وشــتم می‌کاهــد. همراهی در ایــن روایت‌ها لزومــا به معنای  ســحر نیــز ســکوت می‌کــرد، چون در
پذیرفتن اتهام نبود؛ راهبردی برای تحمل و زنده ماندن بود.

برخی دیگر حاضر نشــدند از مواضع خود عقب بنشــینند. عاطفه و مروه همچنان بر مشــروعیت خواســته‌هایی که برایشــان 
اعتراض کرده بودند پای فشــردند و بی بی گل حتی زیر شــکنجه حاضر نشــد به دروغ بگوید که احمد مســعود به او دســتور داده 
است. همراهی و امتناع را نباید دو قطب متضاد دانست؛ هر کدام پاسخی متفاوت به شرایط فشار بود. برای برخی زنان، سخن 

یا که برای نخستین بار تجربه‌اش را بازگو می‌کرد، گفت: گفتن درباره آنچه بر آنان گذشته بود خود شکلی از عاملیت شد. رو
»امروز اولین بار است که در این باره صحبت می‌کنم. مرا قربانی کرده‌اند؛ دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم، پس باید بگویم.«

گری و شهادت. این  گونی داشــت: همراهی حساب‌شده، سکوت، امتناع، افشا عاملیت زنان در این پژوهش شــکل‌های گونا
کنش‌ها قدرت اجبار را از میان نمی‌برند، اما نشان می‌دهند که آثار آن نه خودکار بود و نه برای همه زنان یکسان. وا
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۶. بحث

روایت‌های این پژوهش یک الگوی تکرارشونده را آشکار می‌کنند: در بازداشت‌های بررسی‌شده، فشار سیاسی و کنترل جنسیتی 
اغلــب از طریــق یکدیگــر عمل می‌کردند. مخالفت سیاســی به بی‌آبرویی، بی‌اخلاقی جنســی یا ضعف دینی بازتعریف می‌شــد؛ 
ی جنســی زنان بــه ابزارهایی برای  ی روایــت خــود زنان از کنش سیاسی‌شــان را کنــار می‌زد؛ و بــدن، خانواده و آبرو اعتــراف اجبــار
تشــدید فشــار تبدیل می‌شدند. »اجبار همگرا« نامی است برای همین فرایند: پیوند خوردن اشکال سیاسی، جنسیتی، اخلاقی، 
دینی و خانوادگی فشار در جریان بازداشت، به‌گونه‌ای که هر یک دیگری را تقویت می‌کند. قومیت در برخی موارد به این فرایند راه 
می‌یافت، اما نه به‌اندازه ابعاد دیگر منظم و تکرارشــونده. همگرایی، مجموعه‌ای ثابت از روش‌ها نیســت که در همه بازداشــت‌ها 

به یک شکل حاضر باشد؛ شکل و شدت آن به شرایط بستگی دارد.
ی« )Stark, 2007( را از قلمرو روابط میان‌فردی، کــه این نظریه عمدتاً در آن پرورده  ایــن یافته‌ها نظریه فمینیســتی »کنتــرل اجبار
ی، به‌کارگیری روابــط خانوادگی،  ، انــزوای اجبار ی از آنچه زنان توصیــف کردند، از جمله کنتــرل رفتار شــده، فراتــر می‌برنــد. بســیار
ی شــباهت دارد. تفــاوت در این  ی جنســی و مطالبــه اطاعــت در آینده، با ســازوکارهای شناخته‌شــده کنترل اجبار یــب آبــرو تخر
است که این فشارها نه در یک رابطه خصوصی و صمیمی، بلکه از طریق اختیار نهاد بازداشت اعمال می‌شدند. این به معنای 
یکسان دانستن خشونت خانگی و بازداشت سیاسی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سازوکارهای رابطه‌ای که این نظریه شناسایی 

کرده، برای فهم اجبار نهادی نیز به کار می‌آیند.
یافته‌هــا روایــت فوکویــی از قدرت انضباطــی )Foucault, 1977( را نیز پیچیده‌تــر می‌کنند. انضباط در نزد فوکــو بر نظارت منظم 
و قاعده‌منــد اســتوار اســت. امــا در روایت‌های این پژوهش، آنچــه به همان اندازه کارســاز بود، بی‌قاعدگی بود: مدت و ســرانجام 
، زنانی که توان  بازداشــت نامعلوم بود، آزادی گاه به پرداخت پول یا ضمانت یک خویشــاوند مرد بســتگی داشــت، و به گفته گلنار
پرداخــت نداشــتند »ماندنــد«. در چنیــن شــرایطی، نه فقط اطمینــان از »تحت نظــر بودن«، بلکه خــودِ ندانســتن اینکه چه پیش 

ی برای اجبار تبدیل می‌شود. خواهد آمد، به ابزار
ی معنای فعالیت سیاســی زنان را بازتعریف می‌کرد، و  تصویر ضبط‌شــده روشــن‌ترین نمونه اجبار همگراســت. اعتراف اجبار
ی جنسی،  تصویر آزار و خشونت را می‌شد نگه داشت و زن را به انتشارش تهدید کرد. از آنجا که انتشار چنین تصویری برای آبرو
خانواده و جایگاه اجتماعی زن پیامد داشت، تصویری که در بازداشتگاه پدید آمده بود پس از آزادی نیز قدرت تهدیدآمیز خود 
را حفظ می‌کرد. داده‌ها هم تهدید به افشــا و هم افشــای واقعی را دربر می‌گیرند: در بیشــتر موارد تصویر به‌صورت تهدیدی بالقوه 
ی، تصویر را از خشــونتی که  ی‌اش در اختیار رســانه‌ها قرار گرفــت. همین ماندگار یدیوی اجبار باقــی مانــد، امــا در مــورد عاطفه، و
هنگام تولیدش رخ داده بود متمایز می‌کند؛ و قدرت آن از پیامدهای اجتماعی‌ای سرچشمه می‌گرفت که زن از انتشارش انتظار 
 Comfort, 2008;( »یافته‌ها ادبیات مربوط به گسترش آثار زندان به بیرون از دیوارهای آن و »زندانی‌شدن ثانویه ، داشت. از این منظر
ی دیجیتال را نشان می‌دهند که از طریق آن فشار بازداشت  Condry & Minson, 2021( را گسترش می‌دهند و شکلی با واسطه فناور

ی جنسیتی و رابطه‌ای خود را حفظ می‌کند. پس از آزادی نیز نیرو
قومیت بُعدی کمتر یکدست، اما از نظر تحلیلی مهم بود. شرکت‌کنندگان از توهین‌های قومی، تفاوت‌های زبانی و برداشت 
خود از برخورد متفاوت سخن گفتند و برخی خشونت تجربه‌شده را صراحتاً به هویت قومی خود پیوند زدند. عاطفه پس از تجاوز 
»کُلابــی« خطــاب شــد؛ بی بی گل گفت »به دلیل تاجیک بودن« شــکنجه شــده اســت؛ و فریده نقل کرد کــه هم‌بندی‌هایش به او 
یکرد تقاطع‌منــدی )Crenshaw, 1991( را موجه می‌ســازند،  گر هزاره می‌بود، کشــته می‌شــد. این روایت‌هــا به‌کارگیری رو گفتــه بودنــد ا
امــا ثابت نمی‌کنند که گروه قومی خاصی بیشــتر یا شــدیدتر از دیگران خشــونت دیده اســت؛ پشــتو صحبت کــردن نگهبانان نیز 
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به‌تنهایی قومیت آنان را مشــخص نمی‌کند. آنچه با اطمینان بیشــتر می‌توان گفت محدودتر اســت: در برخی بازداشــت‌ها، فشار 
سیاســی و جنســیتی از طریق زبان، برچســب قومی، برداشــت از رفتار متفاوت و تفسیر خود زنان، معنای قومی نیز می‌یافت. این 
یافته با پژوهش‌هایی همخوان است که نشان می‌دهند خشونت جنسی می‌تواند فراتر از بدن فرد، معنایی سیاسی و جمعی پیدا 
، زنی پشــتون، و روایت صدف از مشــارکت عاملانی با پیشــینه‌های قومی  کند )Wood, 2006(. در عین حال، بازداشــت و آزار گلنار
گون در خشــونت جنســی، مانع از فروکاســتن قربانی شــدن و عاملیت خشــونت به یک دوگانه ســاده قومی می‌شــوند. قومیت  گونا

بُعدی مشروط از اجبار همگراست، نه عاملی که به‌تنهایی نوع یا شدت خشونت را تعیین کند.
کبری و ترو )2026( از سرپرســتی  خانواده ســازوکار دیگری بود که فشــار بازداشــت را از خود زن فراتر می‌برد. این یافته با تحلیل ا
یع قدرت جنســیتی از طریق روابط خانوادگی پیوند دارد؛ تحلیلی که این روابط را در چارچوب تثبیت چندســطحی  مردانه و توز
کمیت طالبان قرار می‌دهد. پژوهش حاضر شکل مشخص‌تری از این پویایی را در بازداشتگاه نشان  آپارتاید جنسیتی تحت حا
، مطالبه ضمانــت برای رفتار آینــده زن و دخالت دادن خویشــاوندان مــرد در روند  می‌دهــد. تهدیــد بســتگان، فشــار از طریــق آبرو
آزادی، خانواده را مســتقیماً وارد فرایند اجبار می‌کرد. تعهد محرم، به‌ویژه، بخشــی از وظیفه انضباط را از نهاد بازداشــت به خانه 
، انضباطی که در بازداشــتگاه آغاز شــده بود، به دســت پدرش در خانه ادامــه یافت. این  منتقــل می‌کــرد؛ چنان‌کــه در مورد ســحر
بدان معنا نیســت که خانواده‌ها را می‌توان کارگزار طالبان دانســت. مســئله این اســت که ســاختارهای از پیش موجود مسئولیت 

جنسیتی، سرپرستی مردانه و آبرو در جریان بازداشت و آزادی فعال می‌شدند و دامنه اجبار را گسترش می‌دادند.
کمیت طالبان قرار می‌دهند و هم‌زمان  این یافته‌ها پژوهش حاضر را در کنار مطالعات تازه درباره آپارتاید جنسیتی تحت حا
ی گســترده و چندســطحی را توضیح می‌دهند که قدرت  کبری و ترو )Akbari & True, 2026( ســاختار تفاوت آن را روشــن می‌کنند. ا
جنســیتی از طریــق آن در خانــواده، نهادها، روابط فراملی و عرصه بین‌المللی ســازمان می‌یابد. پژوهــش حاضر تمرکز تحلیل را به 
درون بازداشــتگاه می‌برد. ســهم اصلی آن، شناســایی یک ســازوکار خردنهادی اســت که از طریق آن این ساختارهای گسترده در 
تجربه‌های مشــخص بازداشــت به یکدیگر متصل می‌شــوند. اجبار همگرا به این معنا نیســت که هر زن بازداشت‌شده ترکیب یا 
شدت یکسانی از خشونت را تجربه می‌کند؛ بلکه توضیح می‌دهد که مجازات سیاسی، هنگامی که با ابعاد جنسیتی، اخلاقی، 
، بازداشــت زنان  دینــی، خانوادگــی و گاه قومــی پیونــد می‌خــورد، نیرویــی فراتــر از مجازات صرفاً سیاســی پیــدا می‌کنــد. از این رو
کمیت طالبان را نه می‌توان تنها ســرکوب سیاســی دانســت و نه صرفاً کنترل جنســیتی از راه بازداشــت. در تجربه‌های  تحت حا

ی برای اعمال دیگری تبدیل شود. بررسی‌شده، هر یک از این دو می‌توانست به ابزار

۷. نتیجه‌گیری

کمیت طالبان نبود؛ می‌کوشــید توضیح دهد اجبار  این پژوهش در پی فهرســت کردن انواع خشــونت در بازداشــت زنان تحت حا
در درون بازداشت چگونه عمل می‌کند. در روایت‌های پانزده زن، بازداشت نه فقط مکان مجازات سیاسی یا خشونت جنسیتی، 
ی جنســی و فشــار از طریق  بلکــه موقعیتــی نهــادی بــود که در آن اتهام سیاســی با تحقیــر اخلاقی و دینی، کنترل بدن، تهدید آبرو

خانواده درمی‌آمیخت. مقاله این فرایند را »اجبار همگرا« نامید.
یافته‌ها چند شــیوه عملکرد این همگرایی را نشــان دادند. مخالفت سیاســی به بی‌آبرویی، بی‌اخلاقی جنسی یا ضعف دینی 
ی روایت خود زنان از کنش سیاسی‌شــان را با روایت مورد تأیید قدرت جایگزین می‌کرد. تصویر  بازتعریف می‌شــد. اعتراف اجبار
ضبط‌شــده، از راه تهدید به افشــا و گاه افشــای واقعی، فشــار را تا پس از آزادی امتداد می‌داد. خانواده، از راه تهدید بستگان، فشار 
بر آبرو و تعهد محرم، به بخشــی از محیط اجبار تبدیل می‌شــد و انضباطی که در بازداشــتگاه آغاز شــده بود، گاه در خانه ادامه 
می‌یافت. در برخی موارد، قومیت و زبان نیز به خشــونت معنایی دیگر می‌دادند، هرچند شــواهد اجازه نمی‌دهند فشــار قومی را 

ویژگی همگانی همه موارد بدانیم.
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تفــاوت میــان تجربه‌هــا بخشــی از اســتدلال مقالــه اســت، نه حاشــیه‌ای بر آن. خشــونت جنســی و شــکنجه شــدید در برخی 
بازداشــت‌ها گزارش شــد، در حالی که برخی زنان به‌صراحت گفتند چنین خشــونتی را تجربه نکرده‌اند و در دســت‌کم یک مورد 
، اجبار همگرا الگویی ثابت نیست که همه زنان بازداشت‌شده به یک شکل تجربه کنند؛  فشار تقریباً یکسره روانی بود. از این رو

ی است که شکل و شدت آن به شرایط هر بازداشت بستگی دارد. سازوکار
فراتــر از افغانســتان، ایــن مفهــوم می‌توانــد بــرای مطالعه دیگــر زمینه‌های اقتدارگــرا نیز به کار آیــد؛ به‌ویژه جاهایی که ســرکوب 
سیاســی و کنتــرل جنســیتی از طریــق نهادها و روابــط اجتماعیِ هم‌پوشــان عمل می‌کنند. بــا این حال، روایت‌هــای این پژوهش 
اجازه نمی‌دهند زنان را به قربانیان منفعل اجبار فروبکاهیم. همراهی حساب‌شــده، ســکوت، امتناع، اعتراض به خشــونتی که بر 
هم‌بندی‌شان می‌رفت و شهادت دادن نشان می‌دهند که زنان حتی زیر فشار شدید به تفسیر موقعیت خود، سنجیدن گزینه‌ها 
و ســخن گفتن ادامه می‌دادند. اهمیت این روایت‌ها تنها در ثبت آنچه بازداشــت با زنان کرد نیســت، بلکه در روشــن کردن این 

است که اجبار چگونه سازمان می‌یابد و زنان چگونه با آن روبه‌رو می‌شوند.
ی می‌کنــد. هدف آن تحلیلی اســت، و پیشــنهاد مداخله بر پایه  گاهانــه از ارائــه توصیه‌های سیاســتی خوددار ایــن پژوهــش آ
مجموعــه‌ای کوچــک از داده‌هــای کیفی، بــدون شــناخت اولویت‌های خــود بازمانــدگان، امکان‌پذیری مداخــات و پیامدهای 
احتمالی اقدامات بیرونی، مسئولانه نخواهد بود. توضیح دقیق جایگزین اقدام نیست، اما اقدام مسئولانه بدون آن ممکن نیست.

۸. محدودیت‌ها و دامنهٔ پژوهش

ایــن یافته‌هــا بــا چند محدودیــت همراه‌اند. نخســت، پژوهش بر مجموعــه‌ای کوچک و هدفمنــد از روایت‌های پانزده زن اســتوار 
اســت. هدف آن شناســایی ســازوکارها و تفاوت میان تجربه‌هاست، نه برآورد شــیوع یا اثبات تفاوت‌ها در سطح جمعیت. افزون 

بر این، همه شرکت‌کنندگان در زمان مشارکت خارج از افغانستان بودند.
دوم، داده‌ها از ســه نوع منبع با شــرایط تولید متفاوت به دســت آمده‌اند. در پنج پاســخ کتبی، امکان پرســش تکمیلی وجود 
نداشــت، و چهار روایت رســانه‌ای برای اهداف رســانه‌ای تولید شده و ممکن اســت گزینش یا ویرایش شده باشند. تنها در شش 
مصاحبه مستقیم امکان پیگیری جزئیات فراهم بود. به همین دلیل، میزان جزئیات در موارد مختلف یکسان نیست. همچنین، 
یدادها بیان شــده‌اند و در این پژوهش به‌عنوان تفســیر زنان از تجربه خود خوانده می‌شــوند، نه ثبت  همه روایت‌ها پس از وقوع رو

یدادها. عینی و بی‌واسطه رو
سوم، تحلیل قومیت نیازمند احتیاط ویژه است. قومیت شرکت‌کنندگان با ابزار نظام‌مندی ثبت نشد و تنها در روایت‌هایی 
، داده‌ها اجازه نمی‌دهند  تحلیل شــده اســت که زنان خود به آن اشــاره کرده‌اند یا قومیت بخشــی از خشونت بوده است. از این رو
درباره تفاوت میزان بازداشــت یا شــدت خشــونت میان گروه‌های قومی نتیجه‌گیری شــود. زبان بازداشــت‌کنندگان نیز به‌تنهایی 
قومیت آنان را مشــخص نمی‌کند. مواردی که با الگوهای ظاهراً قومی ســازگار نیســتند، به‌عنوان بخشــی از تحلیل حفظ شده‌اند، 

نه به‌عنوان استثناهایی که برای حفظ یک الگوی کلی کنار گذاشته شوند.
ی و متون پیاده‌شده پس از پایان پژوهش حذف  چهارم، برای حفاظت از شرکت‌کنندگان، فایل‌های صوتی پس از پیاده‌ساز
شــدند. این تصمیم امنیتی، امکان بازبینی مســتقل داده‌های خام را در آینده از میان می‌برد. افزون بر این، در موارد لازم، به‌ویژه 
گزیر  در گزارش خشونت جنسی و تجربه‌هایی که افراد جوان‌تر در آن دخیل بوده‌اند، جزئیات کلی‌تر حذف شده‌اند. این تدابیر نا

میزان جزئیات زمینه‌ای قابل ارائه را محدود می‌کنند.
بنابراین، یافته‌های این پژوهش باید به‌عنوان تحلیلی کیفی از چگونگی سازمان‌یافتن و تجربه شدن اجبار در این پانزده مورد 

کمیت طالبان. خوانده شوند، نه توصیفی جامع از وضعیت همه زنان بازداشت‌شده تحت حا
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۹. بیانیه‌ها 

- تعارض منافع: نویسنده تعارض منافعی اعلام نمی‌کند.
- اســتفاده از هــوش مصنوعــی: متن اصلی این مقاله به زبان انگلیســی نوشــته شــده اســت. در ترجمــه آن به فارســی از ابزار هوش 

ی و ویرایش شد. مصنوعی کمک گرفته شد و متن ترجمه‌شده سپس توسط نویسنده چندین بار بازخوانی، بومی‌ساز
- این پژوهش بدون پشتیبانی مالی انجام شده است.
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